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فضای مجازی

رمانی از ناهید طباطبایی به پیشنهاد احمد آرام
احمد آرام، نویســـنده ادبیات داستانی و مدرس‌ نمایشنامه‌نویسی، در استوری اخیر خود علاقه‌مندان 
را دعوت کرده که کتاب »چهل ســـالگی« نوشـــته ناهیـــد طباطبایی را مطالعه کننـــد؛ البته او تصویری 
از نســـخه صوتی این کتاب را که به همت رادیو گوشـــه و انتشـــارات چشـــمه تولید شـــده به اشـــتراک 
گذاشـــته اســـت. گویندگی این کتاب را هـــدی زین‌العابدین، بازیگر ســـینما انجام داده اســـت. رمان 
»چهل ســـالگی« روایت زنده شـــدن خاطراتی اســـت که در مواجهـــه با واقعیت حـــال، کابوس‌هایی 
رونـــده می‌شـــود. داســـتان دلدادگی دیـــروز زن قهرمان داســـتان که بـــا ســـرخوردگی‌های اجتماعی 
امـــروزش گره می‌خـــورد. نگاه »ناهیـــد طباطبایی« به ماجرا نگاهی دقیق و عمیق اســـت. او توانســـته 
دل‌نگرانی‌ها، ســـرخوردگی‌ها و روال طبیعی زندگی زنی امروزی و نســـبتاً خوشبخت را به تصویر بکشد. 
از این کتاب، اقتباســـی ســـینمایی با همین نام، به کارگردانی »علی‌رضا رئیسیان« ساخته شده است.

نوشته رضا کیانیان درباره آسمان دودگرفته پایتخت
رضا کیانیان، بازیگر ســـینما و تئاتر در تازه‌ترین فعالیت خود در شـــبکه‌های اجتماعی سراغ موضوع 
داغ این روزها رفته اســـت؛ ماجرای به شـــماره افتادن نفس آسمان پایتخت. این مسأله به‌خصوص 
حالا که مســـئولان هواشناســـی، توصیه‌هایی مکـــرر در این رابطـــه دارند که جز در مـــوارد ضروری از 
خانه خارج نشـــوید! بیش از پیش خود را نشـــان می‌دهد. کیانیان با بازنشر خبری که ایرنا درهمین 
رابطه منتشـــر کرده اســـت، نوشـــته: »هوای تهران »قاتل« اســـت! ســـالی حـــدود پنجاه هـــزار نفر را 
بی‌رحمانـــه می‌کشـــد. هوای تهران پـــر از دود‌های حاصـــل از خودرو‌های از رده خارج اســـت. هوای 
تهران پر از ســـمومی اســـت که از اگزوز موتور ســـیکلت‌ها بیرون می‌زند، که آلودگی‌شان دوبرابر یک 
خودرو اســـت. هوای تهران پر از آلودگی‌ای اســـت که اتوبوس‌ها و کامیونت‌های قدیمی می‌پراکنند. 
هوای تهران پر از گاز‌ها و ســـوخت‌های نامناســـب اســـت. هوای تهران قاتل اســـت. به قول بزرگی، 

قتل فقط با چاقو یا تفنگ نیســـت. با زیاد کار کشـــیدن هم هســـت. با هوای آلوده هم هســـت.«

یادی از زنده‌یاد فریدون داوری
نیکنـــام حســـینی‌پور از فعـــالان عرصه کتـــاب که حـــالا مدتی اســـت مدیریت کل روابـــط عمومی 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی را به عهده دارد، با انتشـــار تصویری از مراســـم گرامیداشتی که به 
یاد زنده‌یاد فریدون داوری برگزار شـــده اســـت، نوشـــته: »این روزها ســـاحت فرهنگ و هنر استان 
کهگیلویه‌وبویراحمد، ســـوگوار »فریدون داوری« عزیز شده است. داوری بیش و پیش از آنکه شاعر 
یا چهره ادبی باشـــد، معلمی فرهیخته و دانش‌پژوهی ارجمند و شخصیتی مردمدار بود. شاگردان 
بســـیار و آثار نابش خود گواهی اســـت بر این ادعا که حضور و نمودشـــان چونان بارقه‌هایی است از 
پرتوافشانی آن آفتاب درخشان. انسان شایســـته‌ای که در پرتو صمیمیت شعرهایش، اندیشه‌های 
ایل و تبار مادری‌مان را باورمند می‌ســـاخت و از این رهگذر در حفظ و صیانت فرهنگ غنی فولکلور 
مردم جنوب بویژه قومیت لر صدچندان کوشـــید. شاعر دردمندی که سطرسطر اشعار و بیت بیت 
غزل‌هایـــش چنان بر دل‌ها می‌نشســـت که خوانش و مرور هزارباره آنها نشـــاط و نشـــئه خاصی به 
خاطرها می‌بخشـــید. از این منظر، »داوری« را می‌توان پیشـــقراول حفـــظ و ثبات پیکره گویش لری 
مخصوصاً در اســـتان ما و ســـرزمین‌های هم‌تبـــار و همجوار قلمداد کرد. شـــخصیت بی‌نظیری که 
انبوه تصنیف و ترانه‌هایش، سرشـــار از شـــور و مهر و غرور بود و حس نوعدوســـتی و دیگرخواهی را 
بین مردم گســـترش می‌داد. شـــکوه موج مواج این جمعیت و اوج شـــیون داغـــداران، بر این زخم 
بی‌پایان گواهی می‌دهد. همه داغدار و ســـوگوار چهره ماندگار اخلاق و مهرورزی هستیم. ادبیات، 
اندیشـــه، فرهنگ و هنر فولکلور این استان وامدار و مدیون پایمردی و جانفشانی »فریدون داوری« 
اســـت که تمام‌قد در حفظ میراث گذشـــتگان کوشـــید تا نســـل حال و آینده، زبان مادری خویش 
را از یـــاد نبرند. فریدون داوری فقط در نام و نشـــان ادیبانه‌اش خلاصه نمی‌شـــود، بلکه »ســـرمایه 
فرهنگـــی و اجتماعی اســـتان ما« و به تعبیر بهتر »آبروی این اســـتان« و »اعتبـــار این ایل غیرتمند« 
اســـت. هر که شـــد محرم دل، در حرم یار بمانـــد/ وان که این کار ندانســـت در انکار بماند« گفتنی 
است که فریدون داوری نویسنده، پژوهشگر و شاعر حماسی و آیینی استان کهگیلویه و بویراحمد، 

چهارشـــنبه ســـی‌ام آبان ماه پس از تحمل یک دوره بیماری با زندگی وداع گفت.

نوشته هادی تقی‌زاده درباره اعتراف امریکایی‌ها
هادی تقی‌زاده، نویســـنده ادبیات داســـتانی و پژوهشـــگر تاریخ از جمله اهالی کتاب اســـت که در 
شـــبکه‌های اجتماعـــی توجهی ویـــژه به مســـائل روز و به‌خصـــوص جنایات یک‌ســـال اخیر رژیم 
صهیونیســـتی جهـــان دارد؛ او با انتشـــار تصویری از خبری بـــه نقل از یکی از رســـانه‌های عربی به 
کشـــتار مردم غزه از ســـوی رژیم صهیونیســـتی واکنش نشـــان داده اســـت؛ در بخشـــی از خبری 
کـــه او با دنبال‌کنندگان صفحه‌اش به اشـــتراک گذاشـــته، آمده: »جیل اســـتاین، نامزد انتخابات 
ریاســـت‌جمهوری امریکا: امریکا تاکنون 49 بار از حق وتو علیه حقوق فلســـطینیان استفاده کرده 
اســـت. ایالات متحده تمام تلاش خود را برای دفاع از نسل‌کشی اســـرائیل در غزه انجام داده و به 
این ترتیب دســـت ما )امریکا( به خون آلوده اســـت و می‌توان این را نسل‌کشـــی امریکایی نامید.«
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می دانم که اگر در مورد کسی قضاوت 
نادرستی بکنم، دنیا تمام تلاشش را 

خواهد کرد تا مرا در شرایط او قرار دهد 
و به من ثابت کند که در تاریکی، همه ما 

شبیه همدیگر هستیم.

عکس نوشت

اگر سرزمینی به 
واسطه موقعیت 
جغرافیایی‌اش 
مرزهای آبی طولانی 
داشته باشد، 
موهبتی عظیم 
نصیبش شده است. 
ایران درست در 
نقطه‌ای قرار گرفته 
که از شمال و جنوب 
به چنین موهبتی 
دست پیدا کرده 
است. دریای خزر 
سالانه هزاران نفر را 
از دور و نزدیک به 
استان‌های مازندران، 
گیلان و گلستان 
می‌کشاند و این سو 
هم خلیج همیشه 
فارس  را داریم با 
کرانه هایی رویایی.

عکس‌:
رهبر امامدادی

فارس

نقل قول

خودم را در ژانرهای غیرکمدی هم محک زدم
من همیشـــه ســـعی ‌کردم درســـت انتخاب کنم و انتخاب‌هایم درســـت باشـــد. تا یک مدتی که انتخاب‌ها دســـت خودم بود 
و احســـاس می‌کردم کاری خوب اســـت، در آن کار بازی می‌کردم. در آن زمان زیاد  شـــناخته شـــده نبودم 
و اول راه بـــودم. کارهایـــی را کـــه پیش می‌آمد قبول و ســـعی می‌کـــردم در آنها تجربه کســـب کرده و به 
بـــار خودم اضافه کنـــم. هر چند ممکن بود فیلم‌های ضعیفی باشـــند و آثار و نقش‌های درخشـــانی 
نشـــوند، اما واقعا ایـــن فرصت را برای من بـــه وجود آوردند کـــه بتوانم خودم را تجربـــه کنم و ببینم 
روی پـــای خودم چگونـــه می‌توانم جلـــو بروم. در چند ســـال اخیـــر انتخاب‌هایم خیلـــی گزیده‌تر 
شـــد و ســـعی کردم فیلم‌هایی را کـــه می‌دانم مخاطبان عـــام، با آنها زیـــاد ارتباط برقـــرار نمی‌کنند 
و مخاطبان خاص شـــاید محدود هـــم دارند، انتخاب کـــردم و عکس‌العمل‌هایی کـــه از منتقدان، 
جشـــنواره‌ها و اتفاقات دیدم، نســـبت بـــه کارهای قبلی‌ام خیلـــی متفاوت‌تر بود و احســـاس می‌کنم 
کـــه به تازگی مســـیر را بـــه گونه‌ای پیش برده‌ام تـــا بتوانم در ژانرهـــای دیگری به غیـــر از ژانر کمدی و 
عاشـــقانه که در آن دوره خیلی باب بود فعالیت داشـــته باشـــم. ســـعی کـــردم در این ژانرها 

هم خـــودم را محک بزنم.

بخشی از گفته‌های امین حیایی، بازیگر سینما و تلویزیون با ایرنا

 دیوارنگاره میدان فلسطیننگاره
درباره حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت

تجسم

امروز دوســـت همکارم از ســـعدآباد خبر داد که آمار ورودی 
ســـعدآباد از 17000 نفر هم گذشـــت و صـــف بازدیدکنندگان 
تـــا زعفرانیه رســـیده بود. همـــکاران موزه هنرهـــای معاصر 
می‌گفتنـــد صف موزه تا بلوار رســـیده و احتمالاً از ســـه هزار 

نفر عبور کرده اســـت.
همکار و دوســـت قدیمی از کاخ گلستان می‌گفت آمار امروز 
)جمعه‌ای که گذشـــت( نه تنها از جمعه پیش بیشـــتر بوده 

بلکه نسبت به آبان سال گذشـــته دو برابر شده است.
ایـــن افزایش آماری موزه نشـــان از چیســـت، و چـــرا برخی 

موزه‌هـــا مورد اقبـــال واقع شـــده‌اند؟
قطعاً همه را نمی‌توان به یک دلیل مشـــترک دانست؛ یکی 
حاصل برگ‌ریزان پاییزی اســـت که موجـــی از علاقه‌مندان 
را به نیاوران و سعدآباد کشـــانده و از سوی دیگر، تحت‌تأثیر 
فضای مجازی و نوعی جریان‌ســـازی بلاگرهاست که سبب 
تشـــدید موج استقبال می‌شـــود یا تحت‌تأثیر رویدادی ویژه 
همچون عیان شـــدن آثار برند شـــده هنـــر معاصر، همگی 

دلایل متعددی برای این هیجان ایجاد شـــده اســـت.
در ایـــن رابطـــه باید دو علت را به نوعی مشـــترک دانســـت: 
تغییـــر نســـل، یعنی نســـلی کـــه حـــالا می‌خواهـــد تجربه 
اجتماعـــی خـــودش را داشـــته باشـــد و آنهـــا شـــبکه‌های 
اجتماعی و ارتباطی خودشان را دارند. این نسل می‌خواهد 
به جامعـــه بیاید و جامعه کشـــف کنـــد و خاطـــرات خود را 

بسازد.
و از ســـوی دیگر پالس‌هـــای جامعه که خبـــر از نوعی تغییر 
اجتماعی می‌دهند و شـــاید همین تغییرات اندکی که حتی 

بر روحیه، برنامه‌هـــا و مواجهه با موزه‌ها اثر گذاشـــته و آنها 
نمایشـــگاه‌های خود را تغییر داده‌اند و ســـبب رویدادسازی 

منطبق با خواســـت جامعه و ســـلیقه عمومی شده است. 
ایـــن تصویری که در قیاس با ســـال پیش خودش را نشـــان 
می‌دهد و ســـؤال‌برانگیز می‌شود، بیشـــتر از هر چیز نشان 
می‌دهـــد کـــه جامعه همانند رودی اســـت که در هر شـــکل 
می‌خواهد جاری باشـــد، زندگی کند و تجربه زیســـته خود را 
داشته باشـــد. برای همین هرازگاهی که طوفان‌ها بخوابند 
و امـــکان جـــاری شـــدن مهیـــا شـــود، جامعه و نســـل‌های 
جوانتـــرش به تصاحب جامعه پرداخته و شـــوق زندگی را در 
آن جاری می‌کننـــد. نهادها و مکان‌های اجتماعی همچون 
موزه‌ها و ســـایر مکان‌هـــای فرهنگی، بهترین آینه هســـتند 
کـــه می‌توانند تصویـــر جامعه را نشـــان دهند و ایـــن آینگی 
تنها در آثار موزه‌ها نیســـت، بلکه در مواجهـــه جامعه با هر 
کدام از نهادهای فرهنگی نیز هســـت و هر چقدر این رابطه 
بیشـــتر باشد، نشـــان از پویایی و شوق بیشـــتر جامعه برای 
زیســـتن و لذت زندگی اســـت؛ حتی اگر این کمیت سطحی 
و بـــرای لذت مجازی همچون ســـلفی‌گرایی باشـــد، باز هم 

تجربه زمانه خودش اســـت.
دربـــاره این تصویـــر کـــه نشـــان از برون‌ریزی جامعـــه برای 
زیســـتن اســـت، باید منتظر بود و دید که می‌توانـــد تکرار و 
بیشتر شـــود و موزه‌ها در اشـــکالی دیگر نمایشگر آن باشند 
یا چـــون جرقه‌ای گـــذرا می‌گذرد، امـــا در هر حـــال اگر چه 
پاییز دیر آمده اســـت اما شـــهر و مردمش منتظـــر مانده‌اند 

و حالا شـــوق مردم خبر از تغییـــر فصل دارد.

نگاهی به اما و اگرهای استقبال پرشور این ‌روزهای مردم از موزه‌ها

آیا بادهای پاییزی خبر از تغییر فصل دارند؟

مصطفی 
محدثی‌خراسانی
شاعر و منتقد ادبی

کلمه

اکسیر شعر برای انسان سردرگم امروز
خواندن شـــعر و ارتبـــاط گرفتن بـــا آن به 
دلیـــل برخـــورداری شـــعر از تناســـب‌های 
لفظـــی و معنایـــی و تـــوازن و موســـیقی و 
تعادلـــی کـــه در کلیـــت آن جـــاری اســـت 
می‌تواند تأثیر ســـازنده‌ای بـــر روح و روان 
انســـان بگذارد، حال اگر این شـــعر حاوی 
مفهومی روح‌نـــواز و آرام‌بخش نیز باشـــد 

تأثیـــر آن مضاعف خواهد شـــد.
بســـیاری از تک‌بیت‌هـــا در طـــول تاریـــخ 
د  بعـــا ا ر  د رگ  بـــز لـــی  تحو ند  نســـته‌ا ا تو
و  منشـــأ  و  کننـــد  ایجـــاد  انســـان‌ها  زندگـــی  در  گوناگـــون 
نقطه‌عطـــف تغییـــرات اساســـی در نگرش انســـان‌ها نســـبت 
بـــه هســـتی و زندگی شـــوند. حتماً داســـتان تأثیر شـــگرفی را 
کـــه این بیـــت، البته بـــا روایت‌هـــای گوناگونی کـــه از آن نقل 

شـــده شـــنیده‌اید:

مهتری گر به کام شیر در است 

شو خطر کن ز کام شیر بجوی

یکی از دوســـتان که از اســـاتید دانشـــگاه اســـت می‌گفت من 
در طول ســـال‌های تدریس با یکی از بیت‌هـــای بیدل دهلوی 
توانســـته‌ام موجب تحـــول در فکر و حتی در زندگی بســـیاری 
از دانشـــجویانم شـــوم و در بیـــان یکی از این مـــوارد می‌گفت 
دانشـــجویی داشـــتم کـــه در نیمســـال اول خیلـــی پریشـــان و 
کم‌حوصلـــه و کـــم‌کار بـــود و در امتحانات پایان تـــرم نیز وضع 
مطلوبـــی نداشـــت. پـــس از امتحانات بـــرای تجدیـــد نظر در 
نمـــره امتحان پیش من آمـــد و گفت که قصـــد ادامه تحصیل 
نـــدارد و به گرفتن یک فوق دیپلم قانع اســـت و خواســـت که 
یکـــی دو نمـــره‌ای را که کم دارد به او ارفاق کنـــم، با او صحبت 
کـــردم، البتـــه نه یـــک بار بلکـــه در چنـــد نوبت و در شـــرایط 
متفـــاوت. تـــا اینکـــه در یکـــی از نوبت‌هـــا بحث را بـــه یکی از 
ابیات بیدل کشـــاندم و بـــا توضیحات و حواشـــی لازم مفهوم 

این بیـــت بیـــدل را برایش تشـــریح کردم که:

دوری مقصد به قدر دستگاه جست‌و‌جوست

پا گر از رفتار ماند جاده منزل می‌شود

و گفتـــم کـــه بـــه تعبیر بیـــدل دور یا نزدیـــک بودن و یـــا قابل 
دســـترس بودن یـــا نبـــودن هدف‌ها بســـتگی به کســـی دارد 
کـــه می‌خواهـــد بـــه آنها برســـد، که اگر مـــرد راه و اهـــل رفتن 
نباشـــی همـــان ابتـــدای راه را مقصـــد تلقی خواهـــی کرد و در 
واقـــع جاده که وســـیله رفتن به مقصود اســـت خـــودش برای 

تـــو حکم مقصـــود را پیـــدا می‌کند.

»پا گر از رفتار ماند جاده منزل می‌شود«

ولی اگـــر دارای همتـــی عالی باشـــی و به قول بیدل دســـتگاه 

جســـت‌و‌جوی تـــو ظرفیت نامحدودی داشـــته باشـــد، نه تنها 
از پیمـــودن خســـته نمی‌شـــوی کـــه زمانـــی هـــم که بـــه منزل 
و مقصـــود برســـی نیـــز کار را تمـــام شـــده نخواهی پنداشـــت. 
دوســـتم می‌گفـــت بارهـــا آن دانشـــجو آمـــد و بـــه بهانه‌هـــای 
مختلـــف بحـــث روی این بیت بیـــدل را با من ادامـــه داد و در 
هـــر بحثی که بـــا او داشـــتم تلاش می‌کرد بیشـــتر بـــه عمق و 
ژرفـــای این اندیشـــه حکیمانه پـــی ببرد و احســـاس می‌کردم 
کـــه حکمت نهفته در این بیـــت بیدل دارد، ذره ذره در اعماق 
اندیشـــه و احســـاس او رســـوخ می‌کنـــد. بعدها این دانشـــجو 
گفت‌و‌گوهایش را بـــا من پیرامون این موضوع گســـترش داد 
و عـــاوه بر حوزه شـــعر و ادبیات به ســـایر حوزه‌هـــای معرفتی 
هم کشـــاند و من ذره ذره شـــاهد تغییر در رفتـــار و اخلاقیات 
او بـــودم تا بالاخـــره همان بیت بیدل شـــد، منشـــأ این تحول 
و نقطه عطفی در زندگی این دانشـــجو. به گســـتره غنی شـــعر 
فارســـی کـــه نـــگاه می‌کنیم ابیـــات بســـیاری از این دســـت را 
می‌توانیـــم دســـته‌بندی کنیم کـــه در موقعیت‌هـــای مختلف 
می‌توانند تأثیرهایی از این دســـت را بر انســـان بگذارند؛ باید 

ایـــن ظر فیت‌ها را در شـــعر شـــناخت.
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